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 ٨س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه دراظر علمي: ن

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

بلْ هو خير لَّكُم لكُلِّ امرِئٍ منهم ما اكْتسب من الْإِثْمِ  إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك عصبةٌ منكُم لاَ تحسبوه شراً لَّكُم﴿

 يمظع ذَابع لَه مهنم هربلَّي كوي تالَّذقَالُوا هذَا ) ١١(وراً ويخ بِأَنفُسِهِم اتنمؤالْمونَ ونمؤالْم ظَن وهمتعملاَ إِذْ سلَو

ولَولاَ فَضلُ ) ١٣( لَولاَ جاؤوا علَيه بِأَربعة شهداءَ فَإِذْ لَم يأْتوا بِالشهداءِ فَأُولئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ) ١٢(ين إِفْك مبِ

ع يهف متا أَفَضي مف كُمسلَم ةرالْآخا ويني الدف هتمحرو كُملَيع اللَّه يمظع قُولُونَ ) ١٤(ذَابتو كُمتبِأَلْسِن هنلَقَّوإِذْ ت

 يمظع اللَّه ندع وهناً ويه هونبسحتو لْمع لَكُم بِه سا لَيكُم ماها أَن  )١٥(بِأَفْوكُونُ لَنا يم مقُلْت وهمتعملاَ إِذْ سلَوو

ببِهذَا س كَلَّمتن يمظانٌ عتههذَا ب كان١٦(ح ( نِينمؤم مداً إِن كُنتأَب هثْلموا لودعأَن ت اللَّه ظُكُمعي)١٧ ( لَكُم اللَّه نيبيو

 يمكح يملع اللَّهو اتو )١٨(الآينآم يني الَّذةُ فشالْفَاح يعشونَ أَن تبحي ينإِنَّ الَّذ ةرالْآخا ويني الدف يمأَل ذَابع ما لَه

   ﴾)٢٠(ولَولاَ فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته وأَنَّ اللَّه رؤوف رحيم ) ١٩(واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ 

  ن موارد چهارگانه قذف و احكام آ
و جريان قذف را در  و از آلودگي و بزهكاري پرهيز دادعفاف دعوت كرد ه به بعد از اينكه در صدر اين سور

چهار مورد مطرح كرد كه اگر مردي زن خود را قذف كرد جريان بِهال و لعان مطرح است كه در محكمه حاكم شرع 

ه سه حال نسبت زوجيت نداشتند آن مقذوف ,آيد و اگر اين قاذف با مقذوفبايد باشد و بعد تفرقه و حرمت ابدي مي

عفيفه است يا غير عفيفه, غير عفيفه يا مشهوره به بزهكاري است يا نيسـت اگـر آن مقذوفـه,    يعني دارد يا محصنه 



 
 

  ١٤ از   ٢شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

قذف بر قاذف جاري است و اگر محص حصنه بود كه حدشود و نه نبود ولي شهرتي به زنا نداشت حكم به تعزير ميم

  ت ديگر نه حد قذف است و نه تعزير. اگر شهرتي به زنا داشت باكي از اين حرفها نداش

  تشبيه جريان افك به كذب و آثار آن 
آا يعني جريان تحريم زنا و دعوت به عفاف و حجاب و حكم چهارگانه قذف و اينها زمينـه اسـت بـراي آن    

افك از كذب  ,يبه تعبير جناب زمخشر .اي افك يعني دروغ را بافتندداستان تلخي كه در صدر اسلام اتفاق افتاد. عده

گويند افك. دروغ گاهي نسبت به خود حادثـه اسـت   تر دروغ و فريه را ميو افترا بدتر است يعني آن درجه كامل

گويد اين ديگر كذب است نسبت به فردي كه متعلّق حادثه است و مانند آن. گاهي انسان يك امر عادي را دروغ مي

كند با كذب است. يك وقت است يك ادعاي سنگيني ميهم ش شود كاذب آن كاراين شخص مي ;شودو كاذب مي

دار نبود شهرت به در جريان جعفر كذّاب گفتند او دروغگوي سابقه ;شود كذّاباينكه اين يك كار باطل است اين مي

كذب هم نداشت اما همين ادعاي امامت كه يك ادعاي سنگيني است او را كذّاب كرده است گاهي ممكن است يـك  

  شود كذّاب. خيلي مهم باشد كه اين شخص مي ,دروغ خبر

دهد كه اين خيلي مهم جريان افّاك هم همين طور است گاهي انسان يك افك و فريه و كذبي را به كسي اسناد مي

نيست گاهي ممكن است يك حادثه سخت و تلخي را به همراه داشته باشد اين با اينكه يك دروغ است اين شخص 

أُنبئُكُم علَي من تنزلُ الشياطين ٭ تنزلُ هلْ ﴿بر چنين گروهي شيطان سلطه دارد  ,شود افّاكمي شود كذّاب يامي

 (عليه و علي آله آلاف التحية و الثنـاء) دهد به حرمِ امن نبويكسي كه به خودش جرأت مي ١﴾علَي كُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ

  .شود افّاكجسارت كند اين مي
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  بودن جريان افك و وظيفه جامعه در قبال آن خير 
إِنَّ الَّذين جاؤوا بِالْإِفْك ﴿ساخت اينها بود كه فرمود: باف و دستاين گروه اين را ساختند افك را ساختند دست

﴾نكُمةٌ مبصو  خل ساخته شداز خود دا[و اين ماجرا] اينها بيگانه نبودند اينها از دشمنان داخلي نظام اسلامي بودند  ع

لاَ ﴿اين هم براي تميز زشت و زيبا و حق و باطل و صدق و كذب و خير و شر است لذا يـك چيـز خـوبي اسـت     

شناسيد كارها را به آا شوند آا را مياي رسوا مياينكه خير است پايانش خير است عدهبلكه  ﴾تحسبوه شراً لَّكُم

براي اينكه اين گروهي كه اين  ﴾لاَ تحسبوه شراً لَّكُم بلْ هو خير لَّكُم﴿شويد وظ ميكنيد از خطر آا محفواگذار نمي

 ﴾منهم والَّذي تولَّي كبره﴿شود (يك) هر كدام از اينها يك گناه مخصوصي دامنگير اينها مي ,افك را بافتند و ساختند

اي دروغي را جعل كردند و منتشر كردنـد  اي پيدا شد عدهنين حادثهشود (دو). اگر چدامنگير او مي ,عذاب عظيم

فوراً از خطاب  ﴾لَولاَ إِذْ سمعتموه ظَن الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيراً﴿وظيفهٴ جامعه اسلامي اين است فرمود: 

كه » ظَننتم«ديگر نفرمود  ﴾لَولاَ إِذْ سمعتموه﴿رمود: و از ضمير به اسم ظاهر التفات پيدا شده فتبديل شد به غيبت 

محفوظ باشد با ضمير هم مطلب را اَدا نكرد هيچ كدام از اين دو كار نشده التفات از خطاب به غيبت  ,همان خطاب

ر يك جامعـه  د شما كه داند زنانتان مؤمن هستنانتان مؤمنشده التفات از ضمير به اسم ظاهر شده فرمود شما كه مرد

لَولاَ إِذْ سمعتموه ظَن ﴿كنيد به مترلهٴ جان يكديگريد چرا به خودتان گمان خير نداشته و نداريد. فرمود: زندگي مي

  .﴾الْمؤمنونَ والْمؤمنات بِأَنفُسِهِم خيراً

إنمـا  «اينجا مثل اينكه فرموده باشد  ٢﴾وةٌإِنما الْمؤمنونَ إِخ﴿است كه  »حجرات«اين بالاتر از آن آيه سورهٴ 

واحد نظير همان آيه  !خودتان» المؤمنون نفس﴿فَسلَي أَنفُسِكُموا عاي شديد به خودتان سلام وقتي وارد خانه ٣﴾لِّم

حدت امت ناظر به و ﴾بِأَنفُسِهِم﴿بكنيد براي اينكه شما مؤمنين و مؤمنات به مترله نفس واحديد اين ضميري كه آمده 
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ا عين يكديگر اسلامي است. خب پس اسم ظاهر آورده (يك) عدول از خطاب به غيبت شده (دو) و جامعه اسلامي ر

  .﴾بِأَنفُسِهِم خيراً﴿نه برادران يكديگرند بلكه ذات يكديگرند خود يكديگرند  و ذات يكديگر دانستند

هـذَا  ﴿را هم به لفظ در بياوريد و اظهار كنيد و بگوييد اولاً بايد گمان خير داشته باشيد (يك) بعد اين گمانتان 

بِينم (دو) اين وظيفه شماست چرا اين كار را نكرديد.  ﴾إِفْك  

  آورندگان در صورت عدم اقامه شاهد كاذب بودن افك
محكوم  ,آا كه افك آوردند اگر چهار شاهد عادل ارائه نكردند و اقامه نكردند بايد بدانند كه در فضاي شريعت

چه چيزي حق است چه چيزي باطل است چه چيزي خير  ٤»الفقر بعد العرض علي االله الغنيٰ و«اند به كذب مخبري

كسي كه اين  شود ولي در دنيا حساب و كتاب ديگري هستمي است چه چيزي شر است در محكمه قيامت معلوم

گفته باشد اگر راست گفته باشد در قيامت حرف را زده است نزد خدا در فضاي شريعت كاذب است ولو راست هم 

نفرمود اين واقعاً كاذب است چـه   ,شود او نبايد چيزي را در جامعه منتشر كند كه توان اثباتش را نداردمعلوم مي

لَولاَ جاؤوا وعلَيه بِأَربعة ﴿فرمود:  .كذب مخبري چه كذب خبري اين مخبر, مخبر كاذب است ولو كذب خبري نباشد

شكاءِ فَأُولئدهوا بِالشأْتي اءَ فَإِذْ لَمداينكه گزارش ايشـان   آور در فضاي شريعت كاذبِ مخبرند نهاين گروه افك ﴾ه

دروغ نباشد ولي مخبر در فضاي شريعت دروغگوست كه بين  ,غرض آن است كه ممكن است خبر كذب خبري است.

در فضـاي   ﴾فَأُولئك عند اللَّه هم الْكَاذبونَ﴿كاملاً فرق است كذب خبري و كذب مخبري در اين گونه از مسائل 

  شود. اند و حد جاري ميمحكوم به كاذب ,شريعت
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  فضل خداوند مانع عذاب از گناهان ثلاثه افّاكان 
اللَّه علَيكُم ولَولاَ فَضلُ ﴿داد فرمود اگر فضل الهي نبود خداي سبحان در برابر اين سيئه سنگين به شما مهلت نمي

ةرالْآخا ويني الدف هتمحردنياست هم رحمان آخرت هم رحيم دنياست هم رحيم آخرت ﴾و اگر اين  ,كه او هم رحمان

 ـ  ﴿شويد شما كه وارد مي ﴾لَمسكُم في ما أَفَضتم فيه عذَاب عظيم﴿فضل خدا نبود  اض ثُم أَفيضوا مـن حيـثُ أَفَ

اسخوض در يكي افاضه در يكي يعني  ,يعني ورود و فوض در يكي ٥﴾الن﴿متاينكه در آن  »ضتمخ«يعني  ﴾أَفَض

شد هم عذاب دنيا هم اگر فضل خدا نبود عذاب عظيم دامنگيرتان مي دچون آگاهانه نبود دليل هم نداشتي دوارد شدي

  عذاب آخرت. 

إِذْ تلَقَّونه ﴿شد؟ براي اينكه شما سه گناه سنگين كرديد يك: گيرتان ميچرا اگر فضل الهي نبود عذاب عظيم دامن

كُمتتان با همـين اسـت لقـاي    كند ملاقاتو هم همين را منتشر ميا ,گوييد چه خبركه ديديد ميرا هر كسي  ﴾بِأَلْسِن

او هم جريان  ,بگوييد چه خبر پس اولين گناهتان اين است كه وقتي به يكديگر رسيديد .نشرتان همين است ,يكديگر

برخي از  بهدين آمده جلوي اين دهن را بست  ﴾وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم﴿كند. دوم افك را بازگو مي

بزرگان گفتند به ما ذكر دستور بدهيد فرمود دستورمان اين است كه ذكر سكوت داشته باشيد مگر آدم هميشه دهنش 

است كه از  خب اين ذكر سكوت معنايش اين نيست كه ساكت باشيد معنايش اين ؟!زندكند هر حرفي را ميباز ميرا 

  گويي ساكت باشيد.باطل

  لزوم تصديق و تكذيب بر اساس برهان 
كند يا تكذيب در اين دو طرف دو سيم كند يا اثبات يا تصديق ميدر بحثهاي قبل هم داشتيم كه انسان يا نفي مي

برهان كه چيزي را تكذيب بكند نه در تصديق و بي دخاردار از نظر قرآن كشيده شده كه انسان نه به طرف باطل برو
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  ١٤ از   ٦شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

اگر دين آمده دو طرف را سيم خاردار كشيد خب انسان  .برهان بپذيردباور و قبول به طرف باطل برود چيزي را بي

خواهي تصديق كني باور كني قبول كـني مـرزش   مي ٦﴾بِه علْم لاَ تقْف ما لَيس لَك﴿فرمود  ,شود ديگرتربيت مي

اينـها چـون برهـان     !برهان نفي نكـن خواهي نكول كني تكذيب كني نفي كني بيمي !برهان نپذيرمشخص است بي

ه پس هم او را تحريم كرده هم اين را تحريم كردنداشتند آمدند تكذيب كردند و ذات اقدس الهي اينها را مذمت كرد 

را تحريم كـرده خـب انسـان وقـتي تصـديق و       تحريم كرده هم تصديق غير پژوهشگرانههم تكذيبِ غير محقّقانه را 

خاردار كشيده  مبا اين دو آيه مرزبندي كرده سي .شود ديناين مي ,شود آدم عاقل ديگرتكذيبش مهار شده باشد مي

آايي كه  !يل بياور بخواهي تصديق كني دليل بياورگفت نه آن طرف برو نه اين طرف برو. بخواهي تكذيب بكني دل

برهان مشمول آا كه تصديق كردند بي ٧بلْ كَذَّبوا بِما لَم يحيطُوا بِعلْمه﴾﴿برهان مشمول اين طردند تكذيب كردند بي

ش سيم خاردار باشد يك آدم خب آدم وقتي دو طرف ﴾لاَ تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿هستند كه  »اسراء«آيه سورهٴ 

وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه ﴿آيد ديگر. فرمود شما كه آن كار را نكرديد لااقل اينجا ساكت باشيد محقّق در مي

لْماين  ﴾ع﴿لْمع لَكُم بِه سا لَيفرمود:  زند ديگر اينكهتقريباً وصف تأكيدي دهن است خب آدم با دهن حرف مي ﴾م

﴿تاهين دهن است قلب با او همراه نيست.يعني فقط اين فوه است ا ﴾مكُقُولُونَ بِأَفْو  

هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم ﴿فرمود اين منافقين  ,به اين صورت گذشت ١٦٧آيهٴ  »عمرانآل«در سورهٴ مباركهٴ 

ا لَيهِم ماهقُولُونَ بِأَفْوي انلاِْيملي قُلُوبِهِمف گويند يا گويند خب يا معتقد نيستند ميچيزي كه در دلشان نيست مي ﴾س

هم چيزي  گوييد آندانيد ميچيزي كه نمي ﴾تقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم﴿هم  گويند اينجاميعالم نيستند 

زند وگرنه خب همه با دهن حرف نباشد اين فقط دهني حرف ميگويند اگر قلب با قالب مطابق كه باور نداشتند مي
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  ١٤ از   ٧شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

سوم اين است كه اين گناه عظيم را  .﴾وتقُولُونَ بِأَفْواهكُم ما لَيس لَكُم بِه علْم﴿زنند ديگر. پس دوم اين است كه مي

تحقيرِ معصيت كبيره خودش  ﴾ند اللَّه عظيموتحسبونه هيناً وهو ع﴿كه عند االله عظيم است شما اين را هين شمرديد 

  شد. اين سه گناه را شما مرتكب شديد اگر فضل الهي نبود عذاب عظيم دامنگير شما مي ,معصيةٌ

  وظيفه جامعه اسلامي در قبال افك افّاكان 
اينجا ديگر  ﴾موه قُلْتمولَولاَ إِذْ سمعت﴿فرمود:  ؟خب پس تكليف جامعه اسلامي در اين گونه از گزارشها چيست

در آن آيه دوازده التفات از تكلّم به غيبت بود التفات از ضمير به اسم ظاهر بود و حكـم را   .جا براي التفات نبود

هذَا سبحانك هذَا ولَولاَ إِذْ سمعتموه قُلْتم ما يكُونُ لَنا أَن نتكَلَّم بِ﴿گذراند اينجا ديگر التفاتي به عمل نيامده فرمود: 

يمظانٌ عتهتان بزرگ است چرا خودتان را تبرئه نكرديد چرا جامعـه را تطهـير نكرديـد     ﴾ب چرا شما نگفتيد اين

جذب الخلق «كه وعظ  شما را. در بحثهاي سابق هم داشتيمكند خدا موعظه مي ﴾يعظُكُم اللَّه أَن تعودوا لمثْله أَبداً﴿

گويند موعظه اگر حرف كسي توانست خواني بكند اين را نمياي نوشته سخناست سخنراني يا كسي مقاله» لحقإلي ا

نه » الوعظ جذب الخلق الي الخالق« ;گويند وعظاي در مخاطب ايجاد كند خلق را به خالق جذب كند اين را ميجاذبه

يا به رسول  ﴾يعظُكُم اللَّه﴿يا اينجا  ٨أَعظُكُم بِواحدة﴾ إِنما﴿خدا فرمود من واعظم  .گوش مردم را با حرف پر كردن

سـخنراني,   ٩﴾ادع إِلَي سبِيلِ ربـك بِالْحكْمـة والْموعظَـة الْحسـنة    ﴿فرمود:  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خودش

اللَّـه أَن تعـودوا لمثْلـه أَبـداً إِن كُنـتم       يعظُكُم﴿فرمود:  ,خواني و امثال ذلك فراوان است اما وعظ كم استسخن

نِينمؤم﴾ .  
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  ١٤ از   ٨شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

ويبين ﴿براي تبيين اين مطلب فرمود ما جزئيات را وصف فعل را وصف فاعل را همه را براي شما تبيين كرديم 

اتالآي لَكُم لذا فرمود:  ﴾اللَّه﴿اتنيب اتآي يهه فرمود مسائل شفاف و روشن و محكم در اين وردر اول اين س ﴾ف

اين گروهي كه به  .﴾واللَّه عليم حكيم﴿ه است چيزي متشابه نيست پيچيده نيست دو لو نيست و مانند آن سور

گفتنـد شـنيدي   كردند ميداد يا همين كه برخورد ميگفتند چه خبر او گزارش ميگفتند چه خبر يا مييكديگر مي

داد يا آن كرد چه خبر اين گزارش افكي مياول سؤال مي ,يا آن سائل ﴾إِذْ تلَقَّونه بِأَلْسِنتكُم﴿ ,چه كار كرد صفوان

يحبـونَ أَن تشـيع   ﴿ايـن   ,گفت شنيدي صفوان چه كرد در بين راهديد ميافّاك اثيم از همان اول وقتي كسي را مي

 ﴾ذين يحبونَ أَن تشيع الْفَاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيا والْآخرةإِنَّ الَّ﴿است فرمود:  ﴾الْفَاحشةُ

عذاب اليم آخرت هم كه مشخص است  ,عذاب اليم دنيا گاهي به صورت حد قذف است گاهي به صوراي ديگر

كه اسرار را بايد حفظ كرد امنيت حيثيتي جامعه را بايد حفظ كـرد جامعـه نبايـد     ﴾واللَّه يعلَم وأَنتم لاَ تعلَمونَ﴿

الحيثيه باشد كارِ آخرت را بايد به آخرت سپرد وگرنه بسياري از خطرات به دنبال اين اشـاعه فحشاسـت   مسلوب

﴿يمحر وفؤر أَنَّ اللَّهو هتمحرو كُملَيع لُ اللَّهلاَ فَضلَوالجواب است و آنچه محذوف ,اين آيه بيست مانند آيه ده ﴾و

تواند قرينه باشد بر آن جواب محذوفي كه در آيه ده و در آيه بيست است اين گزارش كوتاهي آمده ميدر آيه چهارده 

  از جريان افك.

  لزوم حفظ وحدت اسلامي در امر ولايت و امامت 
بي در كـار بـود همـه تمكـين     صارك حضرت امير كه اگر مثلاً ناما آنچه كتباً سؤال شده كه در جريان وجود مب

منا «گفتند بي براي حضرت نشد براي اينكه مهاجرين ميصاجماع مركّبي حاصل شده است براي اينكه نو كردند مي

ندگي ديگر اجماع مركّبي بود كه تو نباش! خب مستحضريد كه الآن ما در فضايي ز» منا امير«گفتند انصار مي» امير



 
 

  ١٤ از   ٩شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

كنيم هميشه اين طور بود مخصوصاً در شرايط كنوني كه بيش از هر چيزي نيازمند به وحدتيم ايـن وحـدت مـا    مي

نه بالاتر از وحدت كـه در سـورهٴ    ﴾بِأَنفُسِهِم خيراً﴿بلكه  ١٠﴾إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴿برادرانه محفوظ است نه تنها 

است ما نه تنها برادريم بلكه جان يكديگريم اين وظيفه  »نور«ٴ هكه در سور ﴾خيراًبِأَنفُسِهِم ﴿است بلكه  »حجرات«

إِنمـا  ﴿نيسـت كـه بگويـد     »حجرات«ما نسبت به ديگري. اينكه قرآن در صدر اسلام نازل شده است تنها سورهٴ 

است كه فرمود:  »نور«سورهٴ آيه اين  »حجرات«سورهٴ آيه تر از تر و دقيقبالاتر و برتر و عميق ﴾الْمؤمنونَ إِخوةٌ

نه برادرند ما يك روحيم هر دو شهيد داديم هر دو اين كشور را بايد حفظ اند روحامت اسلامي يك  ﴾بِأَنفُسِهِم خيراً﴿

يك كشـور   ,يك روحيم در اين كشوربالأخره ما ي كلامي البته سر جايش محفوظ است; بكنيم و مانند آن اما بحثها

اما مسـئله   ,يك دين داريم و يك مكتب داريم همه ما بايد آن را حفظ بكنيم اين مسئله سياسي و اجتماعي داريم و

  كلامي البته همچنان محفوظ است. 

  البلاغه لزوم تسلط حوزويان در بحث كلامي بر قرآن و ج
لي اگر بـا قـرآن و   خواهد در حوزه بماند مثل ما خب خيدرباره مسئله كلامي من خواهشم اين است كسي مي

اما خيلي از شما آقايان امامت  .گرددروايات سر و كار نداشتيم با همين فقه و اصول سر و كار داشتيم كارِ حوزوي مي

يك دوره قرآن را كاملاً مسلّط باشـيد كـه در   يعني حتماً  حتماً , تبليغ را داريدجمعه امامت جماعت روحانيت منطقه

و اينها نيست كه كفايه مثل البلاغه ج .را مباحثه كنيد كه در دستتان باشدالبلاغه جه دست شما باشد حتماً يك دور

هـا همـراه بشـويد    شما بخواهيد با آن خطبهدارد. گير هاي نفسسال درس خواندن حل بشود آن خطبهده با هشت 

 ـ   شويد رها ميسنگين است وقتي قدري جلو رفتيد خسته مي ه مـردم از شمـا آن را   كنيـد آن طـور لازم نيسـت ن

را دو نفر دو نفر با هم بحث كنيد البلاغه جسطوح متوسط  . والاستد نه جامعه كنوني نيازمند آن معانيخواهنمي
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  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:        /    ٠٨جلسة نور تفسیر سورة 

باز را يك ترجمه كوتاهي يك شرح كوتاهي اولاً بدانيد چند خطبه دارد چند نامه دارد چند كلمه قصار دارد هر جا 

  اي شما در دستتان باشد براي اينكه اينها ابزار هدايت مردم است. كرديد يك كتاب شفافي باشد بر

  كلام مرحوم كليني و صدرالمتألهين پيرامون خطب اميرالمؤمنين(عليه السلام)
اين  ,نتوانست همه فرمايشات حضرت امير را نقل كند (رضوان االله عليه)متأسفانه خود سيدرضيالبلاغه جدر 

مرحـوم كلـيني آشـنا    كافي اين نكته را در پرانتز عرض كنم شما با  .را هم داشته باشيدغه البلاتمام جكتاب شريف 

حرف است محدث است حديث دارد شرحي ندارد ولي در همان جلد اول وقتي كه در كتاب هستيد ايشان خيلي كم

د سـربازانش بـراي   مجداستنهاض اي كه حضرت در جريان كند آن خطبههاي حضرت امير را نقل ميالحجه خطبه

ايشان بعد از اينكه خطبه را نقل  .هاي ديگر فرق داردن خطبه با خطبهصفّين شروع كرده به خطبه خواندن خيلي آ

اگر تمام جن و انس جمع بشوند و در بين اينها پيغمبر نباشد ـ دارد كافي اين را كليني در همان جلد اول گويد ـ ميكرد 

اين خطبه را بعد د نتوانپدر و مادر من فداي او نمي» بأبي و اُمي«د مانند خطبه كسي كه ناي ايراد كند خطبهنو بخواه

بخواهند مثـل ايـن    ,گويد پدر و مادرم فداي علي اگر همه بشر جمع بشوند ولي در آا پيغمبر نباشدكند مينقل مي

اي نيست كه آن خطبه عرض كردم خطبهدانيد كليني از فحول علماي ماست و خب مي .توانندخطبه ايراد كنند نمي

   !فهمد آن را بفهمد اين حواستان جمع باشدرا ميمكاسب فهمد را ميكفايه كسي با هفت هشت سال درس كه 

فرمايد شمايي كه گفتيد اگر همه جن و اي دارد در شرح همين بخش از اصول كافي ميمرحوم صدرالمتألّهين حاشيه

تواند مثل علي مبر نباشد اين مطلق نيست بايد مقيد كنيد يعني پيغمبر غير مرسل هم نميانس جمع بشوند و در آا پيغ

اند اند اينها كسانيخب اينها كارشناس .دوم محدثين ديگر هم همين راه را رفتند يبعد مجلسي اول مجلس ١١,حرف بزند
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طو اشتباه كرده آنجا افلاطون اشتباه كرده آنجا كه با ارسطوها و افلاطوا و اينها درگيرند نقد فراوان دارند آنجا ارس

فارابي اشتباه كرده آنجا بوعلي سينا اشتباه كرده اين هر روز دست به يقه است با اين فحول يونان و غير يونان اما 

خب اين وضع حضرت امير(سلام االله  .رسد اين طور ذليلانه خاضع استوقتي در برابر اين خطبه حضرت امير مي

  خورد اين است.ود كسي توقّع ندارد شماها بدون درس آا را بفهميد ولي بالأخره آنكه به درد مردم ميعليه) ب

  البلاغه راز ماندگاري ج
البلاغـه  ـج اكثر شارحان  ,همه جا رفتهالبلاغه جابتكاري كرده كه  (رضوان االله عليه)مطلب ديگر سيدرضي

هاي فراوان داشت وجود مبارك حضرت امير گله .اقل بود مثل سيد مرتضيسيد رضي خيلي ع .اندعلماي اهل سنت

و اينكه اكثر شراحش علماي البلاغه جسر ماندگاري البلاغه, جآور را اصلاً نقل نكرد در آن بخشهاي گزندهٴ گله

د كه مردم با نكروشن مي حضرت امير را آورده اينهمه حرفهاي البلاغه تمام جاند همين است ولي اين اهل سنت

كند مرحوم سيد رضي آمده به اي كه خود حضرت امير بالصراحه ذكر ميغدير چه كردند با سقيفه چه كردند گوشه

 ,كه مبادا تنش ايجاد بكند »فلان«ايشان آورده  ١٢»إبن أبي قحافه و اللَّه لَقَد تقَمصها«كنايه ذكر كرده حضرت فرمود: 

  همين است. البلاغه جسر ماندگاري 

  علت اعراض و ظلم به خاندان وحي 
من قطب  ١٣»و اللَّه لَقَد تقَمصها فُلانٌ و إِنه لَيعلَم أَنَّ محلّي منها محلُّ الْقُطْبِ من الرحي«خب در آنجا فرمود: 

» منـا امـير  «اين هم گفت » منا امير«گفت مي داند اما اجماع مركّبي در كار نيست آن كهسياست مملكتم او هم مي

گفتند بسيار آا هم مي» منا امير«گفتند كه اگر مهاجرين مي ,وجود مبارك حضرت امير جزء مهاجريان بود ديگر
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گويند اجماع خب از شما امير شما يكي را انتخاب بكنيد خب اينها ممكن بود حضرت امير را انتخاب بكنند اين را نمي

شما جريان بيت فاطمه(سلام االله عليهـا) را كـه    !كردندچطور اين كار را  مبادا كسي بگويد اين همه مسلمانب. مركّ

در جريان كربلا وجود مبارك سيدالشهداء  .دانيم همين مردم بودندكه مي يد همين مردم بودند جريان كربلا رااشنيده

بغضـاً  «گفتنـد   ١٤,دختر پيغمبر غير از من نيسـت  م پسرِخودش را معرفي كرده فرمود امروز در شرق و غرب عالَ

اينها هم از شام نيامدند اينها هم از كوفه آمدند پامنبر حضرت امير بودند آن زا هم در مجلس زنانه تفسير  ١٥»لأبيك

را  شـود مـردم  مي ,حضرت زينب(سلام االله عليها) حضور داشتند اينها بيگانه نبودند اينها براي ثواب آخرت آمدند

   .شودشود مردم را غافل كرد ميشوراند مي

اينها براي شت آمدند به اينها كه كسي  ١٦»هبِدم عز و جل كلّ يتقرب إلي االله« :وجود مبارك امام سجاد دارد

شـود  جايزه نداد اينها يك توبره جو گرفتند كه به اسبهايشان بدهند اينها قربة الي االله آمدند خب پس اينـها را مـي  

گفتند زياد و اينها را مياي را ما بفرستيم كربلا كه قداست كربلا محفوظ باشد خيليها ابنگفتند يك آخوندزاده .راندشو

آخوندي كه از خانواده روحاني است او بايد برود كربلا كه نماز پنج وقت را به جماعت  لياقت كربلا را ندارد يك بچه

  , مردم را با اين وضع فريب دادند.خواندهرين و مغربين را به جماعت ميصبح و ظنماز بخواند عمرسعد اين طور بود 

لَعق و  »الدين لَعق علي ألسنتهم الناس عبيد الدنيا و إنّ«وجود مبارك سيدالشهداء آن بيان نوراني كه دارد فرمود: 

ستكيانـد  است بعضي آدامسي مسلمانالآن به عنوان آدامس  ,لعوق سابقاً در دوران كودكي ما چيزي بود به نام م

گوينـد آدامـس تـا    گردانند كه امروز ميسيدالشهداء(سلام االله عليه) فرمود اينكه در دهن مي .اندمسلمان آدامسي
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وقتي به صورت  ١٧»الديانون بلاء قلّوا بالصشهم فإذا محيبه ما درت معا وطونهيح«گردانند مختصري مزه دارد مي

كربلا در د نشوجمع مي يخب مسلمان آدامس .اكثريشان اين طورندفرمود  .اندازند دوركنند مييپوست در آمده تف م

د بيت فاطمه(سلام االله عليها) براي اينكـه شـت   نشوجمع مي !دنكُشد حسين بن علي را مينبراي اينكه شت برو

بـرد وگرنـه   بندد ميليه) را با طناب ميشود براي اينكه شت برود علي(سلام االله عجمع مي !دنآوربرود آتش مي

  را خواست بستايد گفت:الغدير خدا رحمت كند اين شهريار را در وصف مرحوم اميني را كه  ,جريان غدير

  تا جور است آنكه اين سكّه به زر كوبدادير٭٭٭ غرقم الاّ لا  »أمين«لا قلم إلاّ 

  در كتف عمر كوبدامنطقش از هل اتي بازويش از لا فتي٭٭٭ گو كه علي پنجه 

  آزادسازي دين, فلسفه حكومت اميرالمؤمنين 
حضور داشتند همه در غدير خم بيش از صد هزار نفر  ؟!كار كمي استالغدير را نوشته مگر الغدير اين اميني اين 

امير را  شما اين نامه وجود مبارك حضرت .شود اين مردم را با ديد و تحبيب شوراندانكار كردند چيز مخفي نبود مي

شما در آن نامه به مالك اشتر فرمود مالك! ماييم و قرآن و عترت  .كرد بخوانيدوقتي كه مالك اشتر را به مصر اعزام مي

را بـاز كـنم    بدهم من آمدم دست و پاي اين ديـن  داني با اين دين چه كردند من نيامدم كه كارهاي ديگر انجاممي

فرمود  .اين در زمان چه كسي بود؟ اولي و دومي و سومي» اً في أَيدي الْأَشرارِسيرانَ أَفَإِنَّ هذا الدين قَد كَ«فرمود: 

قرآن بود نماز جماعت بود حج بود حج اسير قرآن اسير نماز اسير روزهٴ اسير اين دين اسير بود من زنجير را از دست 

خب  ١٨»اً في أَيدي الْأَشرارِ يعملُ فيه بِالْهوي و تطْلَب بِه الدنياسيرهذا الدين قَد كَانَ أَ فَإِنَّ«و پاي اين دين باز كردم 

كشند اگر جريان اند اگر جريان بيت فاطمه باشد هورا مياين علي و آن هم وضع. مردم اكثريشان آدامسي مسلمان
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خواهد كه بگويد من زنجير را از دست و مي كشند يك عليكشند اگر كتمان غدير باشد هورا ميكربلا باشد هورا مي

  پاي اين دين برداشتم. 

  استدلال علي(عليه السلام) به ادا نشدن حق و مترلت اقرباي پيامبر 
كه چه گويد آنجا مي ١٩٧كه متأسفانه سيدرضي آن بخش را نقل نكرده در خطبهٴ بياني دارد در خطبهٴ ديگري 

كردم زمـان حيـات او رهـبري او را پـذيرفتم     همه كارهاي پيغمبر را من ميتر است كسي از من به پيغمبر نزديك

فَمن ذا أحق بِه مني حياً و « ١٩٧پردار رسمي او بودم هر جا پيروزي بود نام علي بود اين جمله را دارد در خطبهٴ 

انيدش هست ست در مصادرش در مهسالبلاغه تمام جيك جمله نوراني دارد كه در اين  ,اين هست, بعد از اين »ميتا

امة قطّ بعد نبيها الاّ ظَهر أهل  تما اختلف« قسم به خدا! »و أيم االله«ولي سيد رضي نقل نكرده آن جمله اين است كه 

بعد از هر پيغمبري كه اختلاف رخنه كرد و درگيري داخلي پيش آمد باطل بر  !قسم به خدا ١»باطلها علي أهل حقّها

ديگر سخن از اينكه چه شد  ,خب اين معصومِ مطلق است مطهر مطلق است .ين حرف علي استبر حق پيروز شد ا

چندين بار خودش استدلال كرد هم به غدير استدلال كرد به حديث [درست نيست] او اگر حق داشت معاذ االله ـ  ـو 

يست كه از پرده برون افتـد  مصلحت ن«بنابراين  .طير مشوي استدلال كرد به حديث مترله استدلال كرد و اينهاست

  توان گفت.ولي سخن غير از اينهايي است كه مي »راز

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .249البلاغه, صتمام نهج.  1


